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گرایی و مصلحت اندیشی  که با موضوع حق  کتاب حاضر 
با  دانشجویی  های  جنبش  ارتباط  است،  شده  نگاشته 
این مقوله را زیر ذره بین بررسی قرار داده و آن را آسیب 

شناسی می نماید. 
از  یکی  حق  مطالبه  که  نکته  این  بر  کید  تا با  نویسنده 
به  است،  دانشجویی  جنبشهای  رسالتهای  مهمترین 
از  پس  ابتدا  است.  پرداخته  اندیشی  مصلحت  مساله 
تفکیک دو معنای مختلف از مصلحت اندیشی )عرفی و 
که به نوعی منفعت طلبی و  دینی (، معنای عرفی آن را 

عملگرایی و بی تفاوتی نسبت به نظام فکری و آرمانهاست، مورد نقد قرار داده و 
کند. در ادامه برای مصلحت اندیشی دینی نیز در  گوشزد می  آسیب آن را برای نظام جمهوری اسلامی 
کها، حد و اندازه ها و نکاتی را بیان می دارد تا جلوی مصلحت اندیشی های افسار  حوزه عمل، روشها، ملا
گرفته شود. ایشان در ادامه به بررسی جنبش های دانشجویی 16 آذر 1332،  گسیخته و بی حد و حصر 
که  13 آبان 58 و جنبش عدالتخواهی پرداخته و به آسیب شناسی آنها می پردازد. نویسنده معتقد است 
گروههای سیاسی و جذب شدن در بدنه دولت می  بزرگترین آسیب چنین جنبشهایی وصل شدن به 
که  باشد. در نهایت به ذکر نکاتی جهت تداوم بخشیدن به این جنبش پرداخته و موانع نقد منصفانه را 
مانع دستیابی به جامعه ای آرمانی می شود بر می شمارد تا با رعایت این نکات این جنبش دانشجویی 

گرایی منحرف نگردد. از مسیر حق طلبی و آرمان 

برخیز  و اذان بگو

۲۳

  CW و  EDU این حرفها را هرگز در
نخواهید خواند...

ما برای وصل کردن آمدیم
از  یکی  اعضای  از  که  دوستانم  از  فردی  بود؛  پیش  وقت  چند 
تو  گفت:  من  به  و  برگشت  است،  دانشگاه  دانشجویی  گروه های 
دوست  گروه؛  فلان  عضو  هم  باشی  ما  گروه  عضو  هم  نمی توانی 
دشمن ما »دشمن« ماست! در خاطرم هست یکی دیگر از دوستانم 
گروه ها می گفت: از پذیرایی این  هم بعد از برنامه ی یکی از همین 
ک است! به این فکر می کنم  گروه استفاده نکن، اموالشان شبهه نا
کارمان به اینجا رسید؟ چه چیزی باعث شده  که  که راستی چه شد 
کنیم؟ دیدگاهی  ما دانشجوها نسبت به هم، چنین دیدگاهی پیدا 
گروه  این  شده است؛  آشکار  هم  گفتارمان  و  رفتار  در  تاثیراتش  که 
برنامه ی  در  سعی دارد  گروه  آن  و  می کند  تحریم  را  گروه  آن  برنامه 
کند؛ از نسبت دادن صفات و القاب مختلف  گروه اخلال ایجاد  این 
سوال  زیر  را  یکدیگر   ارزش های  و  حیا  و  ادب  و  عقیده  و  سواد  که 
که به یکدیگر به چشم  کلام چه شد  که دیگر نگویم؛ در یک  می برد 

کردیم؟ »دشمن« نگاه 
که از خاطرات  یاد صحبت یکی از بزرگ ترهای هیأت افتادم هنگامی 
با دستبند  که عده ای  تعریف می کرد؛ می گفت  هیأت در سال ۸۸ 

سبز پای دیگ می ایستادند و غذا می کشیدند برای عزادارها.
که صرفا با ما هم نظر نیست  کسی  فکر می کنم باید بین دشمن و 
تمییز قائل شویم. بدون شک یک راه درست بیشتر وجود ندارد؛ 
کنیم!  که »هم راه« ما نیست را تکفیر  کسی  اما این باعث نمی شود 
که در یک مجموعه فعالیت می کنند اختلاف  کسانی  اصلا مگر بین 
حل  دوستانه  را  گروهی  درون  اختلاف های  چرا  ندارد؟  وجود  نظر 

گروهی بیشتر دامن می زنیم؟ می کنیم اما به اختلاف های بین 
که بالذات از همه قشر افراد با هر عقیده و تفکری نه  هیأت؛ جایی 

تنها در آن فعالیت می کنند بلکه با هم »رفیق« هستند! 
گروه دیگر بر سر مسائل  کشی های بین ما و  شاید بگویید این خط 
بنیادین است؛ اصلا آب ما و آنها در یک جوی نمی رود! به نظرم در 
به  نگاهی  شاید  کنیم؛  نظر  تجدید  باید  بنیادین«  تعریف»مسائل 

سیره ی معصومین برای ما راهگشا باشد.
یا  عزاداری  مراسم  برگزاری  برای  جایی  فقط  دانشگاه  هیأت 
چیزهایی مانند آن نیست؛ هیأت در زمینه های فرهنگی و مسائل 
کف دانشگاه هم فعال است؛ نمونه اش همین نشریه ی  اجتماعی 
کار  به خاطر جنس  فکرنکنید  که  بگویم  را  این  حیات؛ می خواهم 
عقیده  هر  با  و  ندارند  دعوا  و  جنگ  یکدیگر  با  که  هیأتی هاست 
این  راز  نیست؛  اینطور  می کنند؛  فعالیت  هم  درکنار  سلیقه ای  و 

کلمه خلاصه کنم؛ »تعامل«!  موفقیت را فکر می کنم بتوانم در یک 
دانشجویی  فعالیت های  گمشده ی  حلقه ی  تعامل  می کنم  فکر 
پذیرش  و  گفتگو  منظورم  می گویم  که  هم  تعامل  باشد؛  دانشگاه 
بدهیم،  صحبت کردن  اجازه ی  مقابل  طرف  به  هم  یعنی  است؛ 
برنخیزیم؛  مقابله  جهت  در  فورا  و  تفکرکنیم  آن  صحبت  روی  هم 
از  اینکه  مضمون  با  است  ذهنم  در  مطهری  شهید  از  جمله ای 
تدریس  دانشجویان،  بین  اسلام  شناخته شدن  بهتر  راه های 
مارکسیسم توسط معتقد به مارکسیسم در دانشگاه هاست؛ قطعا 
نه به این حدّت ولی مشابه می بینم مسأله ی خودمان را به این؛ به 
امید شنیدن و تحمل بیشتر در جهت آشکارشدن حق و حقیقت.

مهدی فخرآبادی
ســر مقاله

ای پادشه خوبان...سـرباز شـریـف روزنامه

یـــی صمیمــــــــی  گو گفـــــــت و
از  یکــــــی  با  صریــــح  البته  و 
ی  یــن ها شــتنی تر ا سـت د و د

خانواده شریف! 

دانشگاه شما هم در زمینه ی 
انقلابی  لحاظ  از  هم  و  علمیِ 
پیشرو  و  موفّق  دینی   و 

محسوب می شود...

افتخار  با  حیات  نشریه  شماره  این 
حادثه  شهدای  به  می شود  تقدیم 

تروریستی اخیر چابهار
شهید داریوش رنجبر 

شهید ناصر درزاده

همراهان 
۳9+کانال حیات

@Azzahraa_Hayat@Azzahraa_Hayat

...فرداى آن روز مراد دخترك را تا در خانه شان تعقیب 
گفت.  کرد و راه خانه شان را بلد شد و رفت به ننه اش 
دبیت  قواره  یك  و  قند  کله  یك  مراد  ننه  شب،  همان 
دخترك  خانه  به  رفت  پسرش  همراه  و  برداشت  گلدار 
شربتی  و  چاى  رسیدند  که  آنجا  خواستگارى.  براى 
و  کرد  شکایت  هوا  گرماى  از  دخترك  پدر  و  خوردند 
سیاسی  بحث  و  قدیم.«  هاى  گرما  هم  »گرما  گفت: 
که پك و پهلویش از  گل انداخت. اواخر شب ننه  مراد 
سقلمه هاى مراد ناسور شده بود، حرف خواستگارى 
که  گلم را آورده ام  گفت: »پسر دسته  کشید و  را پیش 
غلام شما بشود.« پدر دخترك بادى به غبغب انداخت 
الوصف ما  تاج سر است مع  که  ایشان  گفت: »البته  و 
دارد  صورتی  و  ندارد  شاه  که  داریم  دخترى  یك  هم 
گر شاه  که ماه ندارد و در خوشگلی تا و همتا ندارد و ا
هایش  شاهزاده  و  بیاید  لشکرش  با  هم  غربت  ولایت 
کوچك  دور و برش باشند و بخواهد صبیه را براى پسر 
ترش بگیرد، آیا بدهیم ، آیا ندهیم. مع هذا به قسمت 
بتواند  شما  گلدسته  این  گر  ا معتقدیم.  هم  تقدیر  و 
را می  کند، دخترمان  برآورده  را  ما  سه خواسته دختر 
خواسته  تا  سه  »آن  گفت:  مراد  ننه  شما.«  به  دهیم 
گفت: »خواسته اول شاخ غول  چیست؟« پدر دخترك 
هم  را  اش  بعدى  هاى  خواسته  آورد،  وقت  هر  است. 
کردند و بیرون  گوییم.«مراد و مادرش خداحافظی  می 
و  شغال  دوستش  پیش  رفت  مراد  فردا  صبح  آمدند. 
کجا  از  گفت: »حالا شاخ غول  گفت و  را  ح ما وقع  شر
که دلش  کردن. شغال  گریه  به  کرد  بنا  و  کنم؟«  پیدا 
گفت: »اى مراد من یك غولی را می  به رحم آمده بود، 
و  دست  قضا  از  و  است  نزدیکی  همین  در  که  شناسم 
راضی  بلکه  او  پیش  برویم  بیا  است.  تنگ  هم  بالش 
رفتند  شغال  و  مراد  بفروشد.«  تو  به  را  شاخش  شود 
کلی چانه زدن غول راضی شد شاخ  پیش غول و بعد از 
آنها  به  قران  هفت  جفتی  قرار  از  کارى  مایه  را  هایش 
گفت و شاخ  بفروشد. مراد پول را داد و بر شغال آفرین 
ها را برداشت و برد و داد به پدر دخترك. پدر دخترك 
ها  شاخ  بودن  اوریجینال  از  اطمینان  حصول  از  پس 
که  گفت: »احسنت و اینك خواسته دوم: آوردن شغالی 

کند.« کمر هیزم جمع  کوه و  بتواند حرف بزند و از 
دوست  آن  شغال  و  رفت  شرمندگی  با  مراد  فردا  صبح 
پدر  به  آورد  و  گونی  توى  انداخت  را  اش  صمیمی 
گفت: »مرحبا! و اینك  دخترك تحویل داد. پدر دخترك 
خواسته سوم و آخرین خواسته: چشم پوشی داماد از 

حق تولید سوخت هسته اى و تعلیق غنی سازى.«
راه  هیچ  »یعنی  گفت:  و  خاراند  را  اش  کله  پس  مراد 
دیگرى ندارد، مثلًا اینکه به جاى این بروم یك نشانه  
حیات از مریخ بیاورم یا همه مورچه هاى نر و ماده دنیا 
کنم یا آب یك اقیانوسی را سر بکشم و...« پدر  را تفکیك 
مال  دخترتان  »پس  گفت:  مراد  »نه.«  گفت:  دخترك 
می  زندگی  ام  ننه  با  روم  می  همان  هم  من  خودتان، 
که آن دختر  گیریم  کنم.«ما از این داستان نتیجه می 
رسید  سر  به  ما  قصه  است!  نبوده  هم  مالی  همچین 

غلاغه به خونه ش نرسید.

غلاغه به خونه اش نرسید
مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد
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حق و مصلحت و 
بن بست جنبش 
دانشـــــــجویی
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وقتی وارد دانشگاه شدم، مثل خیلی از دانش آموز های 
کار  کاری به  کار خودم باشد،  دیگر می خواستم سرم به 
گلیم خودم  کنم  جهان و ما فیها نداشته باشم و سعی 
را از آب بیرون بکشم. حوادث و حواشی پرشمار سال 
به  که  می کرد  فراهم  توجیه  کافی  اندازه  به  هم   88
راحتی بتوان قید هر آنچه بیرون دایره »من« بود را زد و 
پیله ای به دور خود بافت و نقش پسر خوب خانواده ها 

کرد. توصیه های خانواده و تغییر محیط  را بازی 
کوچک  زندگی و تحصیل و ده ها موضوع بزرگ و 
دیگر هم بدشان نمی آمد فاصله ای باشند بین 
من و غیر من. بخواهم صادق باشم، یک ترمی 
ک خودم  کردم همینطوری سرم در لا هم سعی 
گلدسته رفتن را به لقای فلکش  باشد و عطای 
های  ساختمان  در  بیشتر  هرچه  ولی  ببخشم، 
با  بیشتر  کردم،  آمد  و  رفت  دانشگاه  این  قرمز 
که »این نیست آنچه باید.« کلنجار رفتم  خودم 

چرا دانشجو؟
درمورد تفاوت دانش آموز و دانش جو و مدرسه 
قلم  و  زده  حرف  بخواهد  دلتان  تا  دانشگاه  و 
بگویی،  بخواهی  که  خلاصه  شده.  ساییده 
دانشگاه تشکیل شده از یک عده جوانِ پر شور 
که از هر رنگ تعلقی آزادند؛ نه دغدغه  و حرارت 
که  فرزندی  و  خانواده  نه  دارند،  درآمد  و  کار 
مسئولیت اداره آن دل مشغولی شب و روزشان 
کار و حرفی را اول با  که هر  باشد، نه عقد اخوتی 
کنند، نه آرمان ها و امیدهایشان  معیار آن وزن 
امیدشان  نه  شده،  گم  زندگی  واقعیات  بین 
کرده و نه مثل چندسال قبل نگران  ترک آشیان 
که لحظه لحظه زندگی شان را قرار  هزار چشمی 
کند، به معنای واقعی خود را مرکز  است پایش 
سرخشان  زبان  و  سبز  سر  از  و  می دانند  جهان 
آن طرف تر  کیلومترها  تا  سبزی  قرمه  بوی 
نباید  می گذاری،  هم  کنار  که  را  اینها  می رود. 

که این الف بچه های سابق، دیگر  دور از انتظار باشد 
دهان  به  نگاهشان  که  نباشند  معصومی  طفل  آن 
کتاب و دفترشان تعریف  بزرگترهاست و جهانشان را در 
مقایسه  بشنود،  ببیند،  است  قرار  بچه  این  می کنند. 
بگیرد،  یاد  و  کند  بگیرد، عمل  کند، تصمیم  و تحلیل 
بعید  را  گلدسته  ولی  بیند،  می  هم  فلکی  گاهی  البته 
هم  را  فلک  تا  دیدن  زنجیره  این  کند.  فراموش  است 
که قرار  از نزدیکترین جامعه اش شروع می کند، جایی 
است چندسال از بهترین خاطراتش را بین دیوارهای 
طعم  او  به  بار  اولین  برای  که  جایی  بگذارد،  جا  آن 
باشد،  که  منصف  و  شده  چشانده  زندگی  از  دیگری 

برخیز و اذان بگو
را مدیون تک تک آجرهایش می داند. به همین  خود 
گر دانش جو مشی بی تفاوتی  پیش  خاطر عجیب است ا
می دهد،  خ  ر برش  و  دور  که  هرچه  مقابل  در  بگیرد 
عجیب است برای هر تصمیم و حرف و حرکتی بخواهد 
چرتکه بیندازد و ببیند دو دوتایش چهار می شود یا نه.

یک سر و هزار سودا
زیادی  های  جذابیت  باشیم،  گرا  واقع  بخواهیم  گر  ا
را  دلش  بخواهد  که  دارد  وجود  دانش جو  پیرامون 
زندگی  و  رفتن  سودای  سو  یک  از  کند.  آنها  مشغول 
او  سر  از  دست  دنیا  ینگه  در  تکنولوژی  و  علم  لبه  در 
بر نمی دارد و هزار دلیل برای خودش می تواند بتراشد 

ساحل  در  و  نیست  ماندن  جای  دیگر  ک  خا »این  که 
آن طرف قرار است قدرم بیشتر دانسته شود«. از سوی 
کار  و  تدریس  و  کارآفرینی   و  استارت آپ  بازار  دیگر 
که حرارتش حسابی دل او را  پاره وقت اینقدر داغ شده 
قلقلک دهد تا هرچه زودتر بخواهد وارد عرصه تجارت 
گر  کند. اینها را هم ا شود و مزه پول را زیر زبانش حس 
کثر زمان  ا پروژه وقتی  و  و تمرین  بگیرد، درس  نادیده 
مفیدش را غصب می کند، حق دارد اندک زمان آزادش 
را بخواهد به خودش اختصاص دهد. فضای مجازی 
که  کننده شده  کافی دل فریب و وسوسه  هم به اندازه 
نشان  جهان  همه  را  خود  و  بیفتد  کارساز  اش  حیله 
است  کافی  نظرش  و  پست  و  توییت  کند  فکر  تا  دهد 

که عمل را انجام دهد. همه  و همیشه یک نفر هست 
که نخواهد  کنار هم، دور از عقل نیست  اینها را بگذاری 
نخواهد  ببند،  دستمال  کند،  نمی  درد  که  را  سری 
که  شود  راهی  وارد  نخواهد  بشنود،  حدیث  و  حرف 
وقت خروج از آن، همان آدم سابق نیست و وجودش 

گذاشته است. را در آن جا 
برخیز و اذان بگو

وقتی به اتفاقات مهم یک قرن اخیر در ایران و جهان 
که  حوادثی  و  جنبش ها  نیستند  کم  می کنیم،  نگاه 
در  بوده،  دانشجویی  جوامع  و  دانشگاه  از  آنها  شروع 
فرصت  عادی  صورت  به  که  جامعه ای  نگاه  حقیقت 
ندارد،  را  اتفاقات  تحلیل  و  رصد  توان  و  حوصله  و 
است  قرار  دانشگاه  تنور  در  که  است  فرزندانی  به 
خود  دنبال  به  را  جامعه  و  شود  پخته  خامی شان 
نیست  قرار  که  فرزندانی  بکشانند، 
کنند و خودشان  تحت تأثیر جو عمل 
گردانش جو بعد  کنند. ا باید جو ایجاد 
همان  دانشگاه،  از  آمدن  بیرون  از 
که صرفا معادلات  باشد  دانش آموزی 
جهان  و  تحلیل  می تواند  بیشتری 
توصیف  دقیق تری  های  مدل  با  را 
پیرامونش  به  نسبت  درکی  ولی  کند، 
از  جدا  را  خودش  و  باشد  نداشته 
کار  جای  یک  یعنی  بداند،  دیگران 
همان  برایش  دانشگاه  و  می لنگد 
جایش  فقط  که  بوده  ای  مدرسه 

کمی بزرگتر.  عوض شده و محیطش 
واقعی  معنای  به  دانشجویی  دوران 
ابر می گذرد و تجربه ای  کلمه همچون 
پای  نمی شود.  تکرار  دیگر  که  است 
صحبت هرکدام از بچه هایی بنشینیم 
که دستی بر آتش فعالیت دانش جویی 
با  که  می گویند  احتمالا  اند،  داشته 
به  گر  ا دوندگی ها،  و  سختی ها  همه 
انتخاب  را  راه  همین  برگردند،  عقب 
خودشان  برای  اینقدر  می کنند. 
کنار خاطره و تجربه  حجت و برهان در 
پای  را  حرف  این  نتوانیم  که  دارند 
نابی  تعصبشان بگذاریم. تجربه های 
تجربه هایی  کرده اند،  توشه جمع  در 
کردن در افقی بالاتر از خود، تجربه هایی  از جنس فکر 
گفتن برای یک شهر  گلدسته رفتن و اذان  از جنس به 
که سایه خواب غفلت بر آن سنگینی می کند. تصمیم و 
حرف و حرکت اشتباه زیاد داشته اند، ولی به راه بادیه 
قدر  به  و  داده   تشخیص  باطل  نشستن  از  به  را  رفتن 
که فکر می کنند درست  کوشیده اند برای چیزی  وسع 
که  که دلشان را ربوده، برای چیزی  است، برای چیزی 
مثل خوره به وجودشان افتاده و راحتشان نمی گذارد، 
کرده،  تبدیل  »ما«  به  را  »من«شان  که  چیزی  برای 
با  راه  آخر  در  می توانند  آن  خاطر  به  که  چیزی  برای 

خیال راحت بگویند »این ارزشش را داشت«.

 یادداشـت ویژه
محمد جواد شاکر آرانی

نظرات شما

در دوران 
دانشجویی 
فعالیت در 
کدام بخش 
ها را ترجیح 
می دهید؟ 
)در صورتی 
که علاقه به 
شرکت در 
هیچکدام را 
ندارید، این 
سوال را خالی 
بگذارید(

فعالیت در 
کدام بخش 

ها را تا به 
حال تجربه 

کرده اید؟ 
)در صورتی 
که در هیچ 

کدام فعالیت 
نداشته اید 

این سوال را 
خالی بگذارید(

کار  ها  دانشکده  اکثر  علمی  انجمن 
علمی انجام نمیدن و بنظرم در اصل 
پژوهشی  علمی  کارهای  رونق  برای 
کارشناسی  دانشجویان  برای 
معاونت  مجموعه  زیر  است  بهتر 
معاونت  نه  بشه  تعریف  پژوهشی 
برگزاری  کارشون  تنها  که  فرهنگی 
جشن یلدا و نوروز باشه! و اینجوری 
دانشجوها  به  دید  میشه  باعث 
نکته  داره.  آینده  شون  رشته  که  بده 
فعالیت  نداشتن  اهمیت  هم  بعدی 
اساتید  برای  غیرعلمی  برنامه  فوق 
فعالیت  این  با  مخالفت  حتی  و 
رشد  برای  که  درصورتی  هاست. 
سن  این  در  اجتماعی  های  مهارت 
لازم  بسیار  دانشجویی  فعالیت 
است. و دوستی ها و تفریحات سالم 
های  گروه  در  بیشتر  دانشجو  برای 

مختلف دانشجویی شکل میگیرد.

های  فعالیت  کنار  در  است  خوب 
های  فعالیت  دانشجویی  درسی 
دینی  های  آموزه  با  مرتبط  فرهنگی 

جدی گرفته شود

خوندن  درس  جای  فقط  دانشگاه 
از  غیر  در  هایی  مهارت  باید  نیست. 
کار  کنند مثل  کسب  نیز  زمینه درسی 

اجرایی و مدیریتی و ...
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به عنوان نامه وارده بله.
یک  رفته است  روزنامه  گزارشگر  کنید  فرض   
اینها  است؛  شده  نوشته  طرفدارانه  که  آورده  را  گزارشی 

دیده می شود؟بررسی می شود؟
می خواند؛  تحریریه  دبیر  می شود؛اول  که  بررسی 
نگاه  یک  مسئول  مدیر  نهایت  در  و  دبیر  سر  بعدش 
و  ویراستار  هم  مسئول  مدیر  از  قبل  می کند.  کلی 
ایده  حالت  در  مطلب  یک  می خوانند.  خوان  نمونه 
آل ۵ بار خوانده میشود و سپس چاپ می شود؛ نگاه 
مغرضانه  های  خبر  نباشد.  طرفدارانه  که  میشود 
در  که  هستند  خبرهایی  طرفدارانه  و  مخالف  و 
گاهی ممکن است از زیر  روزنامه جایی ندارند؛  البته 
که  افراد هم همیشه میگوییم  به  برود.  در  دستمان 
علیه  مثلا  مطلبی   یک  گر  ا نیست؛  ما  کار  روش  این 
بسیج دانشکده، علیه بداخلاقی در برنامه ی انجمن 
وارده  نامه  ما  را  این ها  باشه،  شده  نوشته  اسلامی 
میزنیم؛ چون روزنامه ارث بابایمان نیست و بچه ها 
که در آن بنویسند. شما سرمقاله ها را هم  حق دارند 
که اصلا  را می بینید  کسانی  نگاه کنید، خیلی وقت ها 
که  عضو روزنامه نیستند؛ بعضی مواقع خرده می گیرند 
کار رامی کنید؟ باید سرمقاله روزنامه را سردبیر  چرا این 
اعتقاد  ما  ولی  بنویسند؛  تحریریه  و  مسئول  مدیر  و 

داریم روزنامه برای همه است.

شاه عباسِ کیمیا هستم!
برنامه  فوق  فعالیت های  درباره  مقدار  یک   
می دادید  انجام  خودتان  دانشجویی  دوران  در  که  ای 

توضیح می دهید؟
انصاری: دو فعالیتم پررنگ بود ؛ یکی فعالیت در تیم 
که از همان روز اول به دنبالش  بسکتبال دانشگاه بود 
بودم و خیلی اتفاق خوبی برای من بود و واقعا بهترین 
که دبیر  کیمیا بود  خاطراتم را از آنجا دارم و یکی هم 
وقتی  معمولا  ولی  نبودم  اولش  دبیر  بودم.  کیمیا 
میگویند  بود  که  کیمیا  مؤسس  که  می شود  پرسیده 
چون  ولی  نبودم  من  واقع  در  بود؛  انصاری  صالح  که 

خیلی دوره پررنگی داشتم بعد از افتتاح تازه اش من  
را موسس می دانند.

در واقع دبیر دوران تثبیتش بودید؟
بله؛ یک جورایی مانند شاه عباس؛ همه صفویه را به 
اسم شاه عباس می شناسند ولی شاه اسماعیل آن را 

کرده است! تاسیس 

همه چیز که داخل کتاب ها نیست!
دانشگاه   در  دانشجویان  چرا  شما  نظر  به   
کانون ها و تشکل ها  فعالیت فوق برنامه می کنند و عضو 

می شوند؟ مگر وظیفه دانشجو درس خواندن نیست؟
کننده آدم  سیستم آموزشی و آموزش عالی تباه 
کردن را یاد  ها هستند و ما در آنها اصلا زندگی 

کردن  کردن را هم انسان با زندگی  نمیگیریم. زندگی 
یاد میگیرد نه با درس خواندن و باید در معرض 
اتفاقات مختلف قرار بگیری و در موقعیت های 
مختلف باشی تا بفهمی چه جور آدمی هستی و 

کتاب ها بفهمی؛ باید خیلی  نمیتوانی این را از داخل 
کنی و باید در موقعیت قرار بگیری  چیز ها را زندگی 
و ببینی چه تصمیمی میگیری تا خود شناسیت به 

وجود آید.

هستیم اما خسته ایم!
های  فعالیت  فضای   
کلا جو فرهنگی دانشگاه  دانشجوئی و 
که در شریف بودید تا الان  از سال 87 
چه  در   الان  است؟  کرده  تغییری  چه 

وضعی است؟
دیگر  که  مختلط  اردوی  جز  به  الان 
تر  باز  خیلی  فضا  رفت)!(  نمیشود 
اصلا  که   91 تا   88 سال  یعنی  است. 
بود.  غریبی  عجیب  افسردگی  یک 
که بیراه  یک خود سانسوری سنگین 
جامعه  از  آنقدر  آدم ها  نبود.  هم 
هرکس  آنقدر  بودند،  دیده  قضاوت 
رأی  کی  به  تو  رسید،  می  هرکس  به 
کی رأی دادی... خیلی  دادی تو به 
خیلی  موقع  آن  و  بود  بدی  جو 
می  شما  یعنی  بود؛  کم  فعالیت 
گشتی خیلی نشریه ای هم پیدا نمی 

کردی؛ خیلی برنامه ای هم نبود.
 فعالیت فرهنگی هم نبود؟

کوه  گروه  کم بود؛ فستیوال موسیقی بود مثلا.  خیلی 
شریف  مثل  بزرگ  های  برنامه  ولی  بود  همیشه  که 
اسلامی  انجمن  نبود.  چیزها  جور  این  و  من  زیبای 
تشکل  الان  است.  شده  باز  الان  اما  بود  شده  بسته 
که البته امسال خیلی بی  جامعه اسلامی اضافه شده 
کنم تعداد فعالان   کلا اینکه من احساس می  حالند و 
به  هم  شاید  نمیدانم؛  شده است.  بیشتر  فرهنگی 
مدام  و  کنم   می  کار  روزنامه  در  که  است  این  خاطر 
گردم. ولی یه کم بچه ها ترسو تر شدن،  دنبالشون می 
جلوی  کاری  محافظه  من  نظر  به  ترن.  کار  محافظه 
بیشتر  قبل ها،  تند  آدم های  گیرد.  می  را  پیشرفت 
تاثیر  تند،   آدم  از  منظورم  الان.  تا  هستند  ذهنم  در 
تغییر  موجب  که  کسی  است،  شکن  ساختار  و  گذار 
نشریاتی  فضای  من  نظر  به  ولی  بشود.  دانشگاه  در 
دانشگاه نسبت به قبل واقعا فوق العاده است. البته 

سرباز شریف روزنامه
و گفت وگو با محمدصالح انصاری: بوده  نشریه  خیلی  هشتاد  دهه  اوایل  میگویند 

که هست، خیلی ها میروند  این ها. یک چیز دیگر هم 
در  فعال  زندگی  و یک  گیر میکنند  در فضای مجازی 
اتفاقی است  این هم  دارند.  بیرون  در  و منزوی  آنجا 
متاثر  هم  دانشگاه  است.  افتاده  جامعه  کل  برای  که 

از آن است.

سوت بلبلی کار خودش را کرد!
که تابحال   تاثیرگذار ترین فعالیت دانشجویی 

در شریف دیده اید چه بوده است؟ 
که  بود  ای  برنامه  بود.  خوبی  برنامه  ای  اژه  برنامه 
بود،  خوب  هم  اجراش  بود،  خوب  ایش  رسانه  برد 
اتفاقات هیجان انگیز داشت. تمام المانها برای اینکه 
اولین  اینکه  و  داشت  را  بشود  جذاب  ای  برنامه  یک 
که مثلا با اژه ای از قوه قضاییه آنقدر تند و  باری بود 
بدون ملاحظه صحبت میشد. این خودش به نظرم 
کردم بعد از  که من دقت  یک تابوشکنی بود تا حدی 
آن خیلی انتقادها نسبت به قوه قضاییه بیشتر شده 
که در مورد عملکرد  است. یعنی شما بیشتر می شنوی 
قوه قضاییه صحبت میشود. خود اژه ای هم می آید 
صحبت میکند میگوید: بله،ما با فلان قاضی متخلف 

بوده  شریف  از  نمی گویم  خوب  اینها  کردیم.  برخورد 
این  راستای  در  کوچکی  ضربه  یک  برنامه  این  ولی 
من  نظر  به  یک کم  رو  سد  اون  حداقل  و  بوده  قضیه 

شکسته است.

برویم بترکانیم!
برنامه  فوق  فعالیت  سمت  باید  کسانی  چه   

کسانی اصلا نباید سراغش بروند؟ بروند و چه 
همه باید بروند؛ آخر زندگی فوق برنامه هست؛ زندگی 
میفتد  برایت  اتفاقاتی  یک   یعنی  نیست  برنامه  روی 
این  باید  همه  کنی،  برخورد  آن  با  باشی  بلد  باید  که 
سمت  نباید  جوگیر  های  آدم  ولی  باشند؛  داشته  را 
جوگیری  آدم  خودم  من  بروند؛  تند  های  فعالیت 
را  کار  فلان  بگویند  برم  و  دور  نفر  چهار  شاید  هستم؛ 
قطعا  بودم  آبان  سیزده  گر  ا من  میکنم!  قطعا  بکنیم 
با اصغرزاده  گر  ا داخل سفارت بودم! مطمئن باشید 

رفیق بودم داخل سفارت بودم.
 سفارت انگلیس نرفتید؟

گر زمان انقلاب بود، قطعا انقلابی بودم.   نه بابا! ولی ا

لبخند آقای رئیس
درون  فرهنگی  مسائل  به  دانشگاه  نگاه   

دانشگاه چگونه است؟
یعنی  ندارند،  دردسر  حوصله  دانشگاه  مسئولین 
که شما دردسر  خط قرمزشان دردسر است. تا وقتی 
ایجاد نکنی هیچ مشکلی باشما ندارند ولی یکهو یک 
که مثلا اطلاعات بخواهد  چیزی در نشریه ات بنویسی 
یکهو  همدانی  نوری  ا...  آیت  یا  شود  حساس  رویش 
که  است  وقت  آن  بدهد،  درموردش  بیانیه  یک  
حساس  رویت  شوی،  کنترل  باید  تو  مزاحمی،  تو 
که  نمیکنم  احساس  من  چیزها...  این  از  و  میشوند 
دانشگاه خیلی پشت بچه ها باشد یعنی حوصله اش 
را ندارد؛ اصلا در اولویتش نیست؛ آدم های ترش رویی 
میخواهیم  ما  بگویی  بروی  تو  یعنی  نیستند،  هم 
کاری بکنیم مثلا دکتر فتوحی یک لبخندی  همچنین 
که خیلی هم خوب است، بکنید! هم میزند و میگوید 
آموزش  ساختمان  در  که  میشود  گفته  بعضا 
ها٬  کانون  و  ها  تشکل  فعالیت  برای  فضایی  جدید 
این  به  این  و  ندارد  وجود  ابن سینا،  ساختمان  مانند 
که دانشگاه قصد دارد فعالیت فرهنگی در  خاطر است 

کند. کم  دانشگاه را 
نه اینکه توهم است. اصلا دانشگاه برایش مهم نیست 
که من یک جوری  کند  برنامه ریزی  که مثلا بنشیند 
کنم. من میگویم  بچه ها را از فعالیت فوق برنامه دور 
با  ارتباط  های  پروژه  کارمندانش،  حقوق  نگران  او 
و  هایش  هزینه  مدیریت  محل  پردیسش،  صنعتش، 
کلا  نگران این چیزهاست. تا یک نفر خودکشی نکند 
است.  چگونه  ها  بچه  وضعیت  بپرسد  نمی آید  کسی 
در مورد ساختمان جدید آموزش هم دانشگاه خیلی 
را از خودش نشان داده است. میگوید  رفتار طبیعی 
کردم ساختمان جدید دارم میزنم،  من اینقدر هزینه 
دارم  را  سینا  ابن  آنجا،  میبرم  دارم  آموزشی  معاونت 
میبرم آنجا، دیگر حالا تشکل ها هم بروند با بقیه فوق 

برنامه ها شهید رضایی... اصلا برایش مهم نیست

 آقای انصاریِ رئیس
گر صالح انصاری معاون فرهنگی بود، چه کار   ا

می کرد؟
میگرفتم؛  سخت تر  ها  گروه  به  خیلی  بودم  گر  ا من   
داری  تو  آقا   که  میکردم  بازخواست  را  ها  گروه  یعنی 
که داری چقدر  فعالیت  اتاقی  چه کار میکنی؟ در آن 
گزارش  خلاصه  کردی؟  جذب  آدم  تا  کردی؟چند 
طول  در  عملکردشان  از  میگرفتم  حسابی  و  درست 
 ... و  امکانات  و  بودجه  آن  اساس  بر  بعد  و  سال، 

تقسیم میکردم
کارهایی نمیکردید؟   چه 

در برنامه ها زیاد دخالت نمی کردم.

که خواندید تنها بخشی از مصاحبه   آن چه 
این  مشروح  بود.  انصاری  آقای  با  نشریه 
به  نشریه  کانال  در  می توانید  را  گفت وگو 
آدرس  azzahraa_hayat@  مطالعه کنید.

به نام خدا، فضولی!
کارهایی میکنید؟  در روزنامه چه 

فضولی!
کار همه؟!  در 

که ناظری بر اتفاقات  بله! ماموریت روزنامه این است 
و  دانشگاه  دلسوز  درونی  ناظر  یک  باشد.  دانشگاه 
در  زیادی مستقل.  تا حد خیلی خیلی  و  آن  به  آشنا 
خوب  چیزهای  کنیم؛  می  هم  انتقاد  که  حال  عین 
گل برنامه ای برگزار  دانشگاه را هم نشان می دهیم؛ ا
تاریخ  ثبت می شود.  و در  کار  گزارش هایش  میشود 
انجمن اسلامی  از بچه های  یکی  بار  یادم است یک 
کرده  کارهایی  می خواست  ببینید انجمن شریف چه 
چک  را  ایسنا  کردم،  چک  را  ایرنا  رفتم  گفت  است؛ 
کار  روزنامه  دقت  و  جامعیت  به  جایی  هیچ  کردم، 

نکرده بود روی این موضوع.

بی طرفیم! حوصله شرح قصه نیست...
 طرفدار جایی نیستید؟ خط فکری و عقیدتی 

روزنامه چیست؟
بی  که  گفت  نمیشه  البته  نباشیم؛  کردیم  سعی  نه! 

طرفیم.
کی هستید؟    طرف 

نمیدونم! 
 در روزنامه به روی همه باز است؟ 

کسی را بیرون نینداخته ایم. بله؛ تا به حال 
 ولی قوانین خودتان را دارید؟ 

جوری  یک  همیشه  ولی  نمیگیریم  تعهد  کسی  از 
کاری  سیستم  به  دید  کسی  گر   ا که  سیستم،  بوده 
اینجا  دیگر  خودش  نمی سازد،  آدم هایش  یا  اینجا 
با  کسی  آید  نمی  یادم  حالا  تا  ولی  نیامد ه است؛ 

ناراحتی از روزنامه جدا شده باشد.
روزنامه  برای  بخواهد  نفر  یک  کنید  فرض   
یک مقاله ای بنویسد و در مقاله اش به یکی شخص یا 
چاپ  روزنامه  را  این  کند؛  حمله  دانشجویی  گروه  یک 

می کند؟ 

درصد  چند  میکنید  فکر  انصاری  آقای   
دانشگاه شما را میشناسند؟

شناختن یعنی چی؟ به چهره؟ سلام و علیک؟ از سال 
را  هم  اسم  که  دانشگاه  در  هستند  کسانی  هنوز   ۸۷
نمی دانیم ولی در رودربایستی به هم سلام میکنیم! 
به  چشمکی  یک   ۲ فیزیک  امتحان  سر  بار  یک  مثلا 
هم زده ایم! الان هم ۱۰ سال است هیچوقت رویمان 
کلی فکر  نشده است اسم هم را بپرسیم! ولی به طور 
کل دانشگاه من را بشناسند. میکنم ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر در 
نمی شناسند  را  شما  که  کسانی  برای  پس 

کنید. خودتان را معرفی 
میم   ۸۷ ورودی  هستم  انصاری  صالح  محمد  من 
انرژی؛   ۹۵ التحصیل  غ  فار انرژی؛  ارشد   ۹۲ و  شیمی 
کارکردم و الان هم سرباز امریه  بعدش یک سال رفتم 
به  مامور  فرهنگی  معاونت  سرباز  هستم؛  دانشگاه 

سردبیری در روزنامه.

تیترش را من نزدم!
که وارد روزنامه شدید؟ کی و چطور شد 

که من نمیدانستم چطور   انصاری: سال91؛ اینطور بود 
وارد روزنامه شوم و فکر میکردم اینها یک جمع زیادی 
هستند.  رسمی  و  خصوصی  جمع  یک  و  ای  حرفه 
بعد دیدم چندتا از بچه های ۹۰ ای در آن هستند و 
که جمع یک جمع دانشجویی هست.  متوجه شدم 
یک مسابقه علمی در دانشگاه برگزار شده بود؛ یکهو 
گفتم  آمد؛  که  دیدم  را  کاردر،  رضا  روزنامه،  خبرنگار 
گفت من خبرنگارم.  کاری ای در روزنامه؟  رضا تو چه 
که چه  گفتم  کردن و من  با من مصاحبه  کرد  شروع 
و  نوشت  و  علمی(  مسابقه  آن  بنویسد)درباره  چیزی 
اولین همکاری من با روزنامه در واقع این بود. بعدش 
برای  گرفتم  گزارش  چندتا  علاقه مندم؛  من  گفتم 
گزارشم هم بازی فوتسال پیشکسوتان  روزنامه، اولین 
کردم اما تیترش را  که عکاسی هم  شریف با تهران بود 

من نزدم! 
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آخر  و  اول  نیاز  بسیار،  انبوهی  روزگار،  همیشهی  در 
کبرای  آدمیزاد را پول دانسته اند و می دانند. درغیبت 
راه  را  نیازستان  قنات)سرویس(  شدیم  آن  بر  عشق، 
بیندازیم تا شاید مطالبش اشارتی باشد به نیازستان 
که خضر عشق بیدار می شود تا  جان من و تو... ،آنجا 

پای بر هر جا بگذارد، سبز زندگی بروید... 
چرا نیازستان؟

پاسخمان این است:
شاید این نام، نام دیگر انسان است؛

کافیست لحظه ای بیندیشیم  نیاز ذات من و توست. 
از همین هوایی  نیازیم ما...  که چشمه ی  و دریابیم 
که این  که نفس می کشیم تا... هوای مهرو اعتمادی 

روزها...
عام  خطاب  به  وگرنه  نیازستانیم  هرکداممان  ما 
هو  والله  الله  الی  الفقرا  انتم  الناس  ایها  نمی گفت:»یا 

الغنی الحمید« 
که ما فقر مطلقیم، او غنای مطلق است.  و آنگونه 

گر بزرگترین  و از آن رو فرمود الی الله... تا نشان دهد ا
کدام سو؟! کجاست؟  نیازتان »غنا« است، راه 

کسی رویی به سویی برده اند  هر 
کرده اند  وان عزیزان رو به بی سو 

کبوتر می پرد در مذهبی  هر 
کبوتر جانب بی جانبی  وین 
ما نه مرغان هوا نه خانگی 
دانه ی ما دانه ی بی دانگی 

زان فراخ آمد چنین روزی ما 
که دریدن شد قبادوزی ما... 

باید  حقیقت  حریم  به  راه یافتن  برای  باشد؛  یادمان 
بزنیم  کنار  را  تاریکی  جنس  از  حجابهایی  نخست 
به  می رسیم  تازه  رفتیم  و  رفتیم  و  زدیم  کنار  گر  ا بعد 

حجابهایی از جنس نور...
صدهزاران پرده دارد بیشتر

هم ز نور و هم ز ظلمت پیش در
معجزه  غیبی  به  مومن  هر  بیاوریم  مثالی  بگذارید 
بی  است  خیری  آن  پذیرش  و  معجزه  و  می پذیرد  را 

نهایت؛ اما همین نگاه می تواند دام اهریمن شود!!
غمها،  گرفتاری ها،  در  زندگی،  طول  در  ما  همه ی 
قبض ها و... چشم براه معجزه بوده ایم و با تمام توان 
که  شده  تکرار  اینقدر  گاه  امر  این  و  طلبیده ایم  را  آن 
عادتمان شده است و در این چشم انتظاری و چشم 
معجزه ی  بزرگترین  بیاید  که  معجزه ای  به  دوختن 
ما  را،  »خود«مان  آری  کرده ایم،   فراموش  را  هستی 
که بودنمان بزرگترین اعجاز است... اما  یادمان رفته 
چونان  نیستی  مرداب  از  مرگ ها  همه ی  رغم  به  ما 
آفتاب  ترجمان  و  برآورده ایم  سر  کدامن  پا نیلوفری 
که  چرا  خورشیدیم  به  گل  همانندترین  ما  شده ایم؛ 

صبحگاهان با نفس او متولد می شویم... 
یاد  از  را،  خویشتن  را،  هستی  اعجاز  بزرگترین  پس 

نبریم....
تنور دلتان داغ

گرم... نان عاشقی تان 

تاریخچه ی  در  را  ممتاز  خصوصیت  دو  انسان 
یکی  می کند؛  مشاهده  )شریف(  دانشگاه  این 
خصوصیت علمی، یکی هم خصوصیت انقلابی و 
دینی. یعنی دانشگاه شما هم در زمینه ی تلاش 
فعّالیت های  لحاظ  از  هم  و  دانشگاهی  علمیِ 
و  موفّق  دانشگاه های  از  یکی  دینی  و  انقلابی 
شهدای  گذشته  در  می شود.  محسوب  پیشرو 
»شهید  مثل  داشته است؛  نام آوری  و  معروف 
عبّاسپور«، »شهید وزوایی«، »شهید شوریده« و 
انقلاب.  از  قبل  در  واقفی«  شریف  »شهید  خودِ 
شخصیتی  با  اما  شهیدند؛  یک  کدام  هر  این ها 

کاملًا متمایز و درخشان. 
و  دانشگاه  این  در  عزیز  دانشجویان  شما 
اساتیدتان، یک نمونه ی زنده و برجسته و عملی 
از به هم تنیدگی دین و علم هستید. حالا بعضی ها 
بنشینند سخنرانی کنند و داد بکشند که علم و 
به  با هم نمی سازند! صد ساعت سخنرانی،  دین 
قدر یک ساعت حضور شما برُد علمی ندارد؛ چون 
به  نظرم رسید که  دارید.  و حضور  شما هستید 
موضوع بحث را یک موضوع صددرصد دانشجویی 
قراردهم و آن عبارت است از آنچه که امروز به 
دانشجویی  جنبش  یا  دانشجویی  حرکت  آن، 
که  رساتری  و  بهتر  تعبیر  به  یا  گفته می شود؛ 
می توان برایش انتخاب کرد: بیداری دانشجویی و 
احساس مسؤولیت دانشجویی. این مقولهی بسیار 
همان  به  یا  دانشجویی  جنبش  است؛  مهمّی 
تعبیر درست تر: بیداری دانشجویی چیز جدیدی 
نیست؛  هم  ایران  مخصوص  چیز  یک  نیست؛ 
محیط  به  متعلقّ  گفتیم،  که  همان طور  چون 
دارد؛  خصوصیاتی  بیداری،  این  است.  دانشگاه 
انگیزه هایی در آن هست و نتایجی بر آن مترتبّ 
می شود. اگر این خصوصیات را درست بشناسیم، 
و  سرشار  و  غنی  منبع  یک  به عنوان  می تواند 
فیّاض برای آن کشور و آن محیط و آن جامعه 
اما اگر درست شناسایی نشود،  به کارگرفته شود؛ 
ممکن است تضییع شود. مثل ثروتی که شما از 
وجود و یا از کاربرد آن اطّلاع ندارید. بدتر از این، 
هستید،  صاحبش  که  شما  که  است  ثروتی  آن 
اطّلاع ندارید؛ اما یک دزد و یک دغل اطّلاع دارد 
که زیر این مخفیگاه، این گنج هست؛ کاربردش 
هم این است. لذا او می آید و استفاده می کند و 

این دیگر می شود خسارت فوق خسارت! 
خودمان  کشور  مورد  در  من  که  چیزی  آن 
به عنوان ویژگی های حرکت دانشجویی  می توانم 
از قبل از انقلاب تا اوان انقلاب و از این جا به بعد 

عرض کنم، خصوصیاتی است که ذکر می کنم:
 خصوصیات حرکت دانشجویی:

مقابل  در  آرمان گرایی  اوّل،  خصوصیت 
مصلحت گرایی است؛ عشق به آرمان ها و مجذوب 
آرمان ها  جوان،  محیط  در  شدن.  آرمان ها 
و  دسترسی  قابل  و  زنده  ملموس،  محسوس، 
می شود.  تلاش  آن ها  برای  لذا  است؛  دستیابی 

خودِ این تلاش، تلاش مبارکی می شود.
است.  خلوص  و  صفا  و  صدق  دوم،  خصوصیت 
و  حیله  تقلّب،  کلک،  دانشجویی  حرکت  در 
محیط های  در  معمولاً  که  غیرانسانی  شیوه های 
یا  و  است  کمرنگ  می رود  کار  به  رایج  زندگیِ 
به طور طبیعی نیست. در محیط معمولی زندگی، 
در محیط سیاست، هر کس هر حرفی که می زند، 
مواظب است ببیند از این حرف چه گیرش می آید 
حرکت  محیط  در  می دهد.اما  دست  از  چه  و 
دانشجویی نه؛ حرف را برای خوب بودنش، برای 
درست بودنش، برای جاذبه داشتنش برای خود و 
می کنند.  تعقیب  و  دنبال  و  بیان  حقیقت  برای 
از  نفر  هر  که  بگویم  و  تعمیم دهم  نمی خواهم 

ای پادشه خوبان...
مرور صحبت های مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف 

پیرامون جنبش دانشجویی

آحاد دانشجو، هر تک تکی از این حرف هایی که 
می زند این طور است؛ نه، اما این رنگِ غالب است.

خصوصیت سوم، آزادی و رهایی از وابستگی های 
امثال  و  نژادی  و  سیاسی  و  حزبی  گوناگونِ 
این هاست. در این مجموعه ی حرکت دانشجویی، 
مشاهده کند  را  خصوصیت  این  می تواند  انسان 
مصلحت گرایی  همان  از  شعبه  یک  هم  این  که 
معمولاً  که  تقیّداتی  از  این جا  در  غالباً  است. 
غیرسیاسی  و  سیاسی  گوناگون  مجموعه های 
خبری  می کنند،  فراهم  خودشان  افراد  برای 
نیست و جوان حوصله ی این قیدوبندها را ندارد.

خصوصیت چهارم، بر این حرکت فقط احساسات 
احساسات  اینکه  ضمن  بلکه  نمی کند؛  حکومت 
هست، منطق و تفکّر و بینش و تحصیل و میل 
به فهمیدن و تدقیق هم در آن وجوددارد. البته 

شدّت و ضعف دارد؛ گاهی کم و گاهی زیاد.
باید تلاش کند نیاز لحظه را بشناسد  انسانی  هر 
و آن را برآورده کند. اگر نیاز این لحظه ی تاریخ 
فردا  و  نکردید  برآورده  را  آن  و  نشناختید  را 
تاریخ و  فهمیدید کار گذشته و دیر شده است؛ 
این  و  است؛  این طوری  جامعه  نیازهای  و  زمان 
دانشجو  به خصوص  جوان  که  است  چیزی  آن 
و  بداند  را  آن  می تواند  برمی آید؛  آن  عهده ی  از 

می تواند عمل کند.
آینده متعلقّ به شماست. شما که امروز دانشجو 
هستید، اگر در این محیط، این پدیده را با همین 
این خصوصیات  اگر  الّا  و  گفتم  که  خصوصیاتی 
نبود، چیز دیگری خواهدشد و این برکات هم بر 
آن مترتبّ نمی شود عمل کنید، برکات وجود شما 
آینده تان،  برای  انقلابتان،  برای  کشورتان،  برای 
-هم  خودتان  برای  واقع  در  و  تاریختان  برای 
عدل  پیشگاه  در  خودتان  هم  دنیا،  در  خودتان 
را  زیادی  و  بزرگ  کار  و  ایجاد خواهدشد  الهی  

انجام داده اید.
 عشق و علاقه ی من به دانشجو، بخش عمده اش 
ناشی از صفا و صداقت دانشجوست. این صداقت 

و صفا بایستی در یکایک دانشجویان حفظ شود.
باید  دارد؛  هم  آفاتی  دانشجوئی  جنبش  البته 

حقیقتا از این آفات پرهیزکنید و بترسید:
آفت ها

آفت اول، یکی از آفات حرکت دانشجویی این است 
که عناصر و مجموعه های ناباب به آن طمع بورزند 
و بخواهند از آن سوءاستفاده کنند. مواقعی هست 
می خواهد  ناپاک  نیّت  یک  و  بد  انسان  یک  که 
یک  از  خوب،  انسان  یک  از  خوب،  نیّت  یک  از 
باید  دانشجویان  سوءاستفاده کند.  خوب  حرکتِ 
مواظب  کسانی  بگوییم  نمی شود  باشند.  مواظب 
خواهدشد.  غرض  نقض  این  باشند؛  دانشجویان 
خودِ دانشجویان باید مواظب باشند که انسان های 
بد  تشکیلات های  نیّت،  بد  تجمّع های  نیّت،  بد 
نیّت، مجموعه های بد نیّت و بد سابقه و بد نام 

نزدیک نشوند. اگر هم می خواهند کار خیری 
به  بکنند؛  خیر  کار  خودشان  بروند  بکنند، 

مجموعه ی دانشجویی کاری نداشته باشند.
شدن  دور  آفت ها  از  دیگر  یکی  دوم،  آفت 
یک  انقلاب،  از  قبل  سالها  آرمان هاست.  از 
آذر  شانزده  روز  در  جنایت آمیز  واقعه ی 
حقّی،  سخن  به خاطر  روز  آن  اتفّاق افتاد. 
اتفّاقی در دانشگاه افتاد و به کشته شدن سه 
نفر انجامید. مسأله ی آن روز چه بود؟ ضدّیت 

با آمریکا. 
 در آن چنان شرایطی، دانشجویان از آمدن 
ایران  به  آمریکا  وقت  جمهور  رئیس  معاون 
خودشان  خشمگینی  و  خشمگین شدند 
آذر  شانزده  روز  که  نشان دادند  آن گونه  را 
شکل گرفت. الان هم از آن واقعه تقریباً چهل 

سال می گذرد، اما هنوز شانزده آذر هست. 
جغرافیای  هندسه ی  و  آمد  اسلامی  انقلاب 
نسبت  عوض کرد.  به کلیّ  را  کشور  سیاسی 
به گذشته، جهت سیاسی به کلیّ فرق کرده و 
با گذشته  متفاوت شده است. ایران، پایگاهی 
که  است  شده  کسانی  همه ی  توجّه  برای 
عقده ی فروخورده ای از سلطه ی آمریکا دارند. 
نیستند  هم  کم  هستند  فراوانی  ملت های 
ایران  آمریکایی  ضد  شعارهای  از  امروز  که 
خوشحال می شوند؛ در چنین شرایطی، حالا 
یک عدّه بیایند به عنوان دانشجو، نقطه مقابل 
حرکت شانزده آذر را عَلمَ کنند؛ یعنی گرایش 
به آمریکا تحت عناوین بسیار پوچ و سست 
و غیرمنطقی و غیرمستدل. این پشت کردن 
به جنبش دانشجویی است؛ این اصلًا جنبش 
چیز  یک  به کلیّ  این  نیست؛  دانشجویی 
دیگر است. مسأله ی مخالفت با آمریکا را در 
بی بنیاد  و  بسیار کوچک و سست  قالب های 
جناح گرایی و امثال آن قراردهند، برای این 
نمی شود.  این  ازبین ببرند؛  را  که اصل قضیه 

پس  است.  دانشجویی  جنبش  آفات  از  این 
به  پشت کردن  جنبش،  این  آفات  از  یکی 
آرمان ها، فراموش کردن آرمان ها و ازیادبردن 

آرمان هاست.
مهمّ جنبش  آفات  از  دیگر  یکی  سوم،  آفت 
خصوصیت  است.  سطحی شدن  دانشجویی 
دانشجو، تعمّق و تدقیق است. هر حرفی را 
که می شنوید رویش فکر و دقّت کنید. چرا 
فکرکردن،  ساعت  یک  که  هست  اسلام  در 
است؛  بیشتر  سال ها  عبادت  از  ارزشش 
به خاطر اینکه اگر شما فکر کردید، عبادتتان 
سازندگیتان  تلاش  می کند،  پیدا  معنا  هم 
معنا  هم  مبارزه تان  می کند،  پیدا  معنا  هم 
حرکت  و  جنبش  برای  این  می کند؛  پیدا 
با فکر،  باید فکرکرد.  دانشجویی خطر است. 
در  اگر  خواهدبود.  درستی  انتخابِ  انتخاب، 
انسانِ  چنانچه  بکند،  هم  اشتباه  انتخاب 
حرف  می شود  راحت تر  او  با  باشد  فکر  اهل 
هرگونه  نیست،  فکر  اهل  که  آدمی  آن   زد. 
انتخابی بکند، اگر اندک خطایی در آن باشد، 
نمی شود با او حرف زد و منطقی صحبت کرد؛ 
ندانستن ها و جهالت های  تسلیم تعصّب ها و 

خودش است.
آفت چهارم، یکی دیگر از آفات، به دام احزاب 
هم  قبلًا  را  این  که  است؛  افتادن  گروه ها  و 
خطرناک  اختاپوس  باشید،  مواظب  گفتم. 
احزاب و گروه های مختلف به سراغتان نیایند 
مجموعه ی  آن  از  به دام نیندازد.  را  شما  و 
را  مثبت  خصوصیات  اغلبِ  آزاداندیش، 
خواهندگرفت؛ که اگر این شد آن وقت انسان 
و  می گیرد  قرار  انقلاب  دشمنان  خدمت  در 
سرمایه  و  زندگی  و  می شود  خطرناکی  چیز 
و آینده ی انسان حقیقتاً به بادمی رود و انسان 

دچار حسرت می گردد.

گردآوری
علی رمضانی

نیازستان
محسن بارانی
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شریفی ها در قله
ما  گروه  است!  کوهنوردی  کوه،  گروه  اصلی  فعالیت   .1
برنامه ی  ماه دو  دانشجویی است که هر  تماماً  یک گروه 
برای  یکی  و  پسران  برای  یکی  کوهنوردی/جنگل نوردی 
صورت  به  کوه  گروه  برنامه های  می کند.  برگزار  دختران 
شرکت  برنامه  در  فقط  افراد  و  می شود  برگزار  تیمی 
اجرا  را  برنامه  که  هستند  تیم  اعضای  تک تک  نمی کنند، 
برنامه های گروه علاوه بر کوهنوردی، بچه ها  می کنند. در 
در  می کنند.  تجربه  را  مسئولیت پذیری  و  تیمی  روحیه ی 
گروه کوه، برای همه مهم است که کسانی که وارد گروه 
و  جسمانی  قدرت  نظر  از  چه  پیشرفت کنند،  می شوند 
مهارت های کوهنوردی، چه از نظر مهارت های اجتماعی، 

مدیریتی و... .
اصلی  کار  می گویند،  ما  به   اساتیدمان  که  همانطور   .2
نیست  معنا  این  به  این  ولی  است،  درس خواندن  دانشجو 
یک  بخواند،  درس  را  وقتش  صددرصد  دانشجو  که 
درس خواندن  با  وقت  هیچ   که  هستند  مهارت ها  سری 
هستند.  هم  حیاتی  مهارت های  اتفاقاً  نمی شوند،  کسب 
صدش  تا  صفر  که  جهت  این  از  دانشجویی  فعالیت های 
با  مسئولیتش  همه ی  و  می شود  انجام  دانشجوها  توسط 
روابط  مسئولیت پذیری،  مثل  مهارت هایی  دانشجوست، 
گاهی  می کند.  تقویت  دانشجو  در  را  مدیریت  و  عمومی 
می شود که بچه ها سمت فعالیت های دانشجویی می آیند و 
به خاطر جذابیتش نسبت به درس خواندن از درس هایشان 
کم کم  همین جا  ولی  است،  طبیعی  گاهی  می افتند.  عقب 
مختلف  جنبه های  بین  که  می کنند  را کسب  مهارت  این 

زندگی شان تعادل برقرارکنند. 
3. من تقریباً از ترم 2 فعالیت های پراکنده ی دانشجویی را 
شروع کردم. به نظرم این زمان برای هرکس فرق می کند،  
کمی طول می کشد که یک ورودی خودش و جایگاهش 
را در دانشگاه پیداکند،  فکر می کنم بهتر باشد تا رسیدن آن 

زمان صبر کند.
زندگی اش  در  است  بهتر  کسی  هر  که  اینه  من  نظر   .4

حداقل یکبار فعالیت دانشجویی را تجربه کند.
5. بله.

6. به نظرم انگیزه ای که گروه برای پیشرفت به اعضایش 
می دهد از همه چیز لذت بخش تر است. در گروه کوه همواره 
افراد باتجربه ای هستند که از کم تجربه ترها حمایت کنند و 
این روحیه ی ساپورتیو بودن افراد ساپورتیو تربیت می کند 
و باعث می شود نسل های بعدی گروه هم ساپورتیو باشند. 
به کوه و ورزش کوهنوردی نمی شود،  این قضیه محدود 
از  زندگی  دیگر  جنبه های  از  خیلی  در  گروه  بچه های 

همدیگر حمایت می کنند و به هم کمک می کنند.
7. ما چهار سال از بهترین سال های عمرمان را در دوران 
فقط  سال،   4 این  خروجی  اگر  می گذرانیم،  لیسانس 
مقادیری علم و درس در رابطه ی رشته مان و معدلی زیبا و 
چند برگ مقاله و یکی دو تا ریکام باشه، قطعاً ضررکردیم. 
درد  به  دانشگاه  داخل  فقط  تنهایی  به  این ها  چون  چرا؟  
مهارت هایی  باید  اجتماع  در  زندگی  برای  آدمی  می خورد. 
را کسب و تجربه کند. فعالیت های دانشجویی یک محیط 
امن و دوستانه را برای کسب این تجارب فراهم کرده است.

فعالیت محوری
1. انجمن های  علمی  دانشکده بسته به دانشکده  فعالیتشان 
دارند  اجرایی  فعالیت  فرق می کند؛ ولی درکل یک  سری 
که باید انجام بدهند؛ مثلادوره ی نرم افزار برگزار می کنند، 
بازدید برگزار می کنند و... . ما می خواستیم به سمت اینکه 
دانشگاه  فضای  در  هم  و  دانشکده  فضای  در  بیشتر  هم 

تاثیرگذار باشیم حرکت کنیم.
2و3. وقتی که ما اردوی ورودی ها بودیم، استاد مدعو به ما 
گفت که شما سال اول اگر کل درخت های دنیا آتش گرفت، 
این کار  را بخوانید! کم وبیش من  کاری نکنید و درستان 
را انجام دادم و سال اول تقریبا هیچ فعالیت فوق برنامه ای 
شد.  شروع  دوم  سال  از  دانشجویی  فعالیت  ندادم.  انجام 
وظیفه ی اصلی ما به عنوان افرادی که در دانشگاه شریف 
هستیم به خاطر هزینه ای که برایمان می شود، امکاناتی که 
در اختیارمان گذاشته می شود، درس خواندن است. نمی گویم 
این  اصلی مان  وظیفه ی  ولی  است،  این  وظیفه مان  تنها 
به  بگویم،  را  مرز  و  کلمه حد  در یک  بخواهم  اگر  است. 
پرتشان  تایم های  از  می توانند  بچه ها  که  جایی  تا  نظرم 
کم کنند و این تایم ها را برای کار دانشجویی بگذارند. این 
تایم های شبانه روزمان که  بقیه ی  باعث می شود که حتی 

مثلا درس خواندن و... است هم مفیدتر شوند.
باید  بزرگنمایی  و  اغراق  هیچ  بدون  همه  من  نظر  به   .4
سمت فعالیت دانشجویی بیایند و نباید خودشان را محدود 
به درس بکنند. آدم ها باید بیایند و فضایش را تجربه کنند، 
چون واقعا چیزهای فوق العاده ای در فعالیت دانشجویی یاد 

می گیرند. 
5. اگر به عقب برگردم، سال اول درسم را  اولویت اولم 
آگاهی  ولی  نمی شوم  دانشجویی  فعالیت  وارد  و  می گذارم 
بیشتری از فعالیت های دانشجویی کسب می کنم. سال دوم 
و سوم و چهارم همین حد فعالیت دانشجویی را که داشتم 
مناسب می دانم. شاید هم بیشتر می توانستم وقت بگذارم 
و در جاهای مفیدتری کارکنم، ولی در کل راضی ام. چون 
فضای  در  می گیرد.  یاد  فوق العاده ای  چیزهای  واقعا  آدم 
نگیرد.  یاد  دیگر  جای  هیچ  است  ممکن  که  دانشجویی 
فعالیت  در  می کند.  رشد  آدم  واقعا  بگویم  یک  کلمه  در 
دانشجویی آدم احساس می کند که در یک سری زمینه ها 

بهتر از چیزی است که قبلا بوده.  
6. فکر می کنم لذت بخش ترین و باحال ترین کار این است 
که بعد از این که کاری را تر و تمیز انجام می دهی، خودت 
با کاری که کردی حال می کنی؛ یعنی خودت راضی  هستی.

7. چیزی که من در فضای دانشجویی می بینم این است 
که فضا مقداری فضای تعامل نیست. فضا دارد به فضای 
می توانیم  و  هستیم  هم  رفیق  همه  می شود.  تبدیل  دعوا 
تهمت زدن،  بدون  نظرات همدیگر  پذیرفتن  با  بهتر  خیلی 
خیلی راحت با هم تعامل کنیم و با هم کنار بیاییم و کارها 

را به بهترین نحو ممکن جلو ببریم.

داد می زنم پس هستم
و  آگاهی بخشی  فرهنگ  ترویج  دنبال  به  »داد«  در  ما   .1
ابتدا  محتوا  تولید  فرایند  در  واقع  به  آگاهی جویی هستیم. 
می خواهد  و  دارد  دغدغه  که  چه  آن  به  نسبت  نویسنده 
دیگر  سپس  و  می شود  عمیق تر  بداند  بیشتر  آن  پیرامون 
دغدغه مندان)بخوانید مخاطبان( را از آن چه دانسته و فهم 
کرده، مطلع می سازد. در کنار آن از نشری که به غرض 
آلوده باشد و هدفی جز آموزش و اطلاع رسانی داشته باشد، 
بیزاریم و تنها برایمان استدلال متن اهمیت دارد، نه آنکه 

نویسنده دل در گرو چه مکتبی دارد.
برای  فرد  اولویت بندی  به  بستگی  ایده آل  شرایط   .2
از  برایشان  دانشجوئی  فعالیت  برخی  دارد.  زندگی اش 
آن  به  بیشتر  رو  این  از  است،  برخوردار  بیش تری  اهمیت 
نظرم  به  است.  برقرار  برعکس  حالت  غالبا  اما  می پردازند 
فرد باید بتواند زمان بندی مناسبی برای فعالیت و مطالعات 
درسی اش متناسب با اولویاتش انجام دهد تا زمان یکی به 

پای دیگری فدا نشود.
3. بنده از همان روزهای اول تأسیس نشریه که به آذر ماه 
و  پیوستم  »داد«  بچه های  گروه  به  بازمی گردد،   96 سال 
پیش از این نیز در هیچ فعالیت دانشجویی شرکت نداشتم. 
به  ورود  برای  مناسبی  زمان  دانشگاه  دوم  سال  نظرم  به 
با  از سال دوم  دانشجو  دانشجویی ست، چون  فعالیت های 
محیط  که  ا ست  آن  وقت  و  سازگار شده  آموزشی  محیط 

جدیدی را تجربه کند.
شده  که  هم  یک بار  حداقل  است  لازم  همه  نظرم  به   .4
بدیع،  تجربیات  چون  تجربه کنند  را  دانشجویی  فعالیت 
کمیاب و بسیار کارایی در آینده برایشان به ارمغان می آورد، 

آنچه که در فضای آموزشی یافت نمی شود.
5. بله، قطعا.

لذت هایش  به عنوان  آموخته ام  را  آن چه  بخواهم  اگر   .6
عنوان کنم، لذت یادگیری توانایی گفت وگوست. تنها ابزار 
ما در فعالیت نشریه گفت وگو و تعامل است. این که برای 
انجام فعالیتی تازه ساعت ها به بحث و گفت وگو می نشینیم 
و آن که بتواند منطقی تر از ایده اش دفاع کند مورد پذیرش 
جمع قرار می گیرد. ابزاری که لازمه ی یک شهروند متمدن 

برای ایفای نقش موثرش در جامعه ی مدنی ست.
7. مجددا همه را دعوت می کنم که به پیروی از ذائقه ای 
برای  نشریات  و  کانون ها  تشکل ها،  از  یکی  به  دارند  که 

تجربه ی فعال

چندخط به اختیار

شماره  این  ویژه ی  پرونده  موضوع  به مناسبت 
از  تعدادی  از  و  آماده کردیم  سوال  تعدادی 
عنوان  به  دانشگاه  دانشجویی  گروه های  دبیران 
دانشجوئی  فعالیت  عرصه  ی  با تجربه های 
که فرصت  پرسیدیم؛ ضمن تشکر از تمام عزیزانی 
به  دادند،  پاسخ  ما  پرسش های  به  و  گذاشتند 
دلیل محدودیت فضا قادر نبودیم پاسخ های تمام 
میکنیم  دعوت  شما  از  فلذا  منتشرکنیم،  را  آن ها 
سیدمحمدصالح  آقایان  پاسخ های  دیدن  برای 
محمدجواد  پشتیبان«،  ح  »طر دبیر  میرشرقی 
کانون »قرآن و عترت«، عماد  اسلامی بیدگلی دبیر 
محمدجواد  »موسیقی«،  کانون  دبیر  پناه  خالق 
شهید  خوابگاه  فرهنگی  »کانون  دبیر  استقامت 
گروه  دبیر  سیچانی  کرد  متین  روشن«،  احمدی 
قاسمی  محمدحسین  سید  روشن«،  »آئین 
گروه  دبیرکانون »شعر و ادب« و علی مظفری، دبیر 
به  حیات  نشریه  تلگرامی  کانال  به  سبز«  »فردای 

کنید. نشانی  azzahraa_hayat@  مراجعه 

که پرسیدیم از قرار زیر بود: اما سوال هایی 
ح  کوتاه شر ۱( فعالیت مجموعه ی خود را به صورت 

بدهید و یا بگویید هدف اصلی مجموعه تان چه 
چیزی است؟

۲( به نظر شما حالت ایده آل رابطه ی بین 
درس خواندن و فعالیت دانشجوئی )غیردرسی( 

چیست؟ حد و مرز انجام فعالیت دانشجوئی 
کجاست؟

۳( شما خودتان از چه زمانی وارد فعالیت های 
دانشجوئی شدید؟ به نظر شما چه زمانی برای ورود 

به آن بهترین زمان است؟
کسانی اصلا نباید سمت فعالیت دانشجوئی  ۴( چه 

کسانی حتما  بیایند و فقط درسشان را بخوانند؟چه 
باید به سمت آن بیایند؟

گذشته برگردید باز هم وارد این مجموعه  گر به  ۵( ا
می شوید؟

۶( لذت بخش ترین قسمت فعالیت های مجموعه ی 
شما چیست؟

۷( صحبت آخر؟

حسام الدین میرجلیلی

سردبیر دو هفته نامه دانشجویی داد

سبحان رحمانی

دبیر انجمن علمی محور

فرزانه لباف

دبیر گروه کوه

دوستان شازده کوچولو
برای  باشد  جایی  اسلامی شریف  جامعه  داریم  دوست   .1
پیداکردن اینکه جای درست هر چیزی کجاست و تلاش 
باشد)مخصوصا  خودش  جای  سر  چیزی  هر  اینکه  برای 
تشکلی  بگذاریم(؛  را  »خودمان«  چیزی«،  »هر  جای  اگر 
جمعی  برای  پایگاهی  عدالت جویی،  و  حق گرایی  برای 

حرکت کردن.
شوق این حرکت درون ما می تپد، هر چند که شاید گمش 
کرده باشیم)که آن موقع گم شده ایم(؛ و این همان نقطه ی 

آغاز است...
را  این ها  بخواهیم  اینکه  از  قبل  دارد!  بستگی   .2
که  بدهیم  جواب  این سوال  به  بتوانیم  باید  تفکیک کنیم، 
خوب  دانشجویی  زندگی  چه؟  یعنی  بودن  دانشجو  واقعا 

چیست؟ و...
شاید برای خیلی هایمان)شامل خودم( همین که بتوانیم حد 
بمانیم)هر  پایبند  آن  به  بتوانیم  و  تعیین کنیم  و مرزهایی 
موفقیت  می شود(  بهتر  نگاهمان  زمان  طی  در  که  چند 

دست نیافتنی ای باشد.
شدم.  فعالیت هایی  سری  یک  وارد  آرام آرام  دو  ترم  از   .3
به نظرم شناخت فضاها و فعالیت هایمان به صورت تدریجی 
توی  شرکت کردن  و  آشنایی ها  از  آرام آرام  می شوند؛  زیاد 
و  اندک  کمک های  به  کم کم  می شود؛  شروع  برنامه ها 

بعدش فعالیت جدی تر و منظم تر و... می رسد.
اینکه چه زمانی خوب است، بسته به فعالیتش متفاوت است، 
دانشکده ای،  کارهای  فرهنگی،  کارهای  هیأتی،  کارهای 
یک جورند؛  کدام  هر  تشکلی  کارهای  و  صنفی  کارهای 
موقعی  و  بشناسیم،  خوب  باید  انتخاب هایمان  برای  اما 
انتخاب های  بکنیم،  جدی تری  کارهای  می خواهیم  که 

حساس تری داریم و شناخت بیشتری لازم داریم.
4. خودشان می دانند، بسته به اینکه زندگی دانشجویی شان 
رو چه جوری تعریف کنند. برای بعضی ها دانشگاه خانه ی 
اول است، برای بعضی ها خانه ی آخر. بعضی ها در دانشگاه 

زندگی می کنند، بعضی ها زجر می کشند...
ولی  متفاوت می بود!  شاید  کیفش  و  کم  چند  هر  بله،   .5
نیست.  و  نبوده  جامعه  به  منحصر  فقط  زندگی من  خوب 
دوست دارم در دانشگاه زندگی کنیم، در همه ابعاد مختلف 

زندگی.
6. نمی دانم، فعالیت هر قسمتی و هر مسئولیتی می تواند 
خیلی خوب باشد. کلمه ی »لذت« شاید خوب نباشد، شاید 
آن زمان هایی که خودمان و جامعه با هم بزرگ می شویم 

خیلی حس خوبی داشته باشد...
7. شاید خوب باشد سعی کنیم با انرژی بیشتر سراغ زندگی 
برویم، این طوری زندگی به ما انرژی بیشتری می دهد؛مثلا 
وادی  از  و  مصرف کنیم  انرژی  آدم ها  با  شدن  آشنا  موقع 
)هر  چیست؟«  »اسمت  بپرسیم  و  بیاییم  بیرون  خجالت 
آن هایی  مخصوصا  می شود!  سخت تر  می رویم  جلوتر  چه 
یادمان  الان  و  پرسیدیم  آن ها  از  را  سوال  این  قبلا  که 

رفته است!(
با گروه ها و  و خیلی جاهای دیگر، مثلا موقع آشنا شدن 

فضاهای دانشجویی...

امین بهجتی

دبیر جامعه اسلامی شریف

یک دانشگاه، یک هیأت
فرهنگ  ترویج  و  الهی  تعظیم شعائر  اصلی مجموعه  1.هدف 
اهل بیت ابتدا داخل دانشگاه و سپس منطقه ی غرب تهران و 

به صورت کلی فضای نخبگانی سراسر کشور هست.
انواع مراسمات  برگزاری  از  الزهرا)س(  راستا هیئت  در همین 
اربعین،  فاطمیه،  محرم،  اول  دهه ی  عزاداری  مانند  مناسبتی 
2۸ صفر، شب های قدر تا مناجات سحر ماه مبارک رمضان و 
جشن نیمه شعبان گرفته تا انواع اردوها مثل پیاده روی اربعین، 
برگزار  رو  هفتگی  برنامه های  انواع  و  مقدس  مشهد  موکب، 

می کند.
2. ایده آلش به نظر من این است که در درجه ی اول هر فرد 
به عنوان دانشجو وضعیت تحصیلی خودش را به حد مناسبی 
برساند)نه لزوما مثلا معدل 19!( و وقتی روی ریل افتاد، حتما 

و قطعا کار غیردرسی را کنارش انجام دهد.
حد و مرز کار غیردرسی هم آن جایی است که آدم از اولویت های 
دینی و  یعنی خانواده، درس و ضروریات شخصی،  اصلی اش 

فرهنگیش بیفتد.
3. من از اوایل ترم دو کارشناسی وارد فعالیت دانشجویی شدم؛ 

به نظرم زمان مناسبش هم همین است.
یعنی  ترم یک را اصلا توصیه نمی کنم ولی از ترم2 و مخصوصا 
دو  و  یک  ترم  چون  باشد؛  مناسب  می تواند  نظرم  به  ترم3 

ترم های بسیار مهمی هستند.
بستگی  و  است  متفاوت  هرکسی  برای  زمان  این  باز  البته 

به جاافتادن تحصیلی اش در دانشگاه دارد.
4. به نظرم این سوال جواب زیادی ندارد؛ یعنی کسی نیست که 
نباید کار فوق برنامه بکند ولی اگر بخواهم جوابی بدهم، کسانی 
یا  کار می کنند  مثلا  دارند،  زیادی  غیر درسی  که مشغله های 
فعالیت های ورزشی سنگین انجام می دهند، خوب برای اینکه 

از درسشان عقب نمانند، نباید کار فوق برنامه انجام دهند.
از طرفی کسانی که خیلی برونگرا هستند و شخصیت اجتماعی 
و روابط عمومی بالایی دارند و یا مهارت های خاصی که به درد 
کارهای فوق برنامه می خورد، دارند به نظرم خیلی خوب است 

کار فوق برنامه انجام دهند.
5. بله قطعا؛ الآن هم خیلی برای ازدست دادن فرصت ها برای 
خادمی و نوکری بیشتر، حسرت می خورم و خیلی دوست دارم 
باز هم بتوانم شب و روزم را در هیأت بگذرانم. هم از لحاظ 
اخلاص و ثواب و هم از لحاظ رفقای خوب و گرم و صمیمی. 
البته سعی می کردم توازن بهتری بین درس، خانواده، فوق برنامه 

و فعالیت های فرهنگی اجتماعیِ شخصی ام به وجود بیاورم.
اگر  ولی  است.  لذتبخش  واقعا  همه اش  نمی دانم؛  راستش   .6
از  بعد  آبدارخانه  در  دیگ ها  شست و شوی  ببرم،  نام  بخواهم 
خالصانه  خیلی  رفته بودند،  خادمین  همه ی  وقتی که  مراسم 
دورهمی  بود.  زیاد  فعالیتم  دوران  اوایل  که  بود  لذتبخش  و 
انداختن  یا  هر شب  مراسم  از  بعد  خادمین  با  شام  سفره ی  و 
هم  جشن پتوگرفتن  برایشان  یا  مسجد  حوض  در  مسئولین 

لذتبخش است!
صحبت خاصی ندارم؛ فقط توصیه ی مؤکد برای همه دارم که 
ابتدای  از  حتما  تحصیلشان  و  کار  و  آینده   زندگی  برای  حتما 
کارشناسی فکر کنند و بی برنامه و جوزده نباشند و دوم اینکه 
حتما برای یک شب هم که شده برای خادمی در هیأت و بودن 

در جو بچه هایش بیایند کمک؛ واقعا شیرین است!

امیر حسین زیاری

دبیر پیشین هیأت الزهرا)س(



نشریه فرهنگی اجتماعی هیات الزهرا )س( |  شماره بیست و سوم | هفته سوم آذر ۹۷ نشریه فرهنگی اجتماعی هیات الزهرا )س( |  شماره بیست و سوم | هفته  آذر ۹۷ 

در   ۱۳۴۹ سال  در  خوشخو  آرش 
تحصیلات  او  متولدشد.  تهران 
عالی خود را در رشته ی مهندسی 
شریف  صنعتی  دانشگاه  برق 
به پایان رساند ولی برعکس رشته ی 
تحصیلی اش با گرایشی که به هنر 
فعالیت  به  داشت  ادبیات  و 
پرداخت.  هنر  حوزه  در 
فعالیت های  آرش 
را  خود  مطبوعاتی 
دانشجویی  دوران  در 
»امید  هفته نامه ی  با 
عنوان  با  »بشیر«  و  جوان« 
از  و  آغازکرد  ورزشی نویس 
سال ۱۳۷۵ به مدت سه سال دبیر 
تحریریه مجله ی گزارش فیلم شد. 
سردبیر  معاون  دوره ای  در  آرش 
روزنامه ی »اعتماد« بود و عضویت 
در هیئت اتنخاب جشنواره ی فیلم 
فجر ۱۳۸۳ را نیز در کارنامه دارد. 
خوشخو که همکاری با مجله¬ی 
تخصصی سینما »فیلم« را نیز در 
سردبیر  روزها  این  دارد،  کارنامه 
و  هفت صبح«  »تهران  روزنامه ی 

منتقد سینما است.

برنامه ی ازدواج موفق به همت هیأت الزهرا دانشگاه 
طور  به  جاری  سال  مهر  شانزدهم  از  شریف  صنعتی 
سالن  در  دوشنبه ها   16 الی   14 ساعات  در  هفتگی 

جابربن حیان دانشکده ی شیمی برگزارمی گردد.
به  می توان  که  وجوددارد  ازدواج  برای  غلط  دلیل   8
فرد  عناوین  خوب بودن،  صرفاً  گذشته،  در  دوستی 

و.... اشاره کرد.
ح می گردد: چرا  در شروع بحث ازدواج دو پرسش مطر

ازدواج کنیم و چگونه؟
فوق  پرسش  دو  به  سعی می شود  ابتدا  در 

پاسخ داده شود: 
که با وجود  کوهنوردی است  مسیر زندگی مانند مسیر 
نفر دوم ، رسیدن به قله آسان تر می شود و دو فرد از 

یکدیگر مراقبت می کنند. ازدواج پنج فایده دارد:
خطرات،  درامان بودن از  رشد،  سرعت  افزایش 

آرامش یافتن، مفیدشدن و افزایش مسئولیت پذیری
و  افتاده است  جا  جامعه  در  غلط  باور  یک  متاسفانه 
که این  که ازدواج آغاز محدودیت است  آن این است 
می فرمایند:  که  است  مطهری  شهید  سخن  برخلاف 

ازدواج، پایان محدودیت است.
که عده ای می پندارند  این است  باور غلط دیگر  یک 
پس  نوشته است،  را  انسان ها  همه ی  تقدیر  خدا 
دارد؟  سودی  چه  و...  برنامه هایی  چنین  در  شرکت 
سرنوشت های  خداوند  می فرمایند:  علی)ع(  حضرت 
از  یکی  انسان  و  قرارداده است  انسان  برای  متفاوتی 

آن ها را انتخاب-می کند.
زندگی مان  مسیر  در  خوبی  همسر  اینکه  برای 
گر  ا شروع کنیم.  خودمان  از  ابتدا  باید  قراربگیرد، 
می خواهید همسر خوبی داشته باشید، باید خودتان 
که مدنظرتان هست  گی هایی را  خوب باشید و آن ویژ

در خودتان ایجادکنید.
برنامه  این  در  که  توجهی  جالب  کارهای  از  یکی 
بنابر  جلسه  در  حاضر  افراد  که  بود  این   انجام شد 
گی های  ویژ فرهنگ،  شاهین  دکتر  های  صحبت 
همسرشان  در  می خواهند  که  را  منفی ای  یا  مثبت 
کاغذ یادداشت می کردند. البته این موضوع  باشد در 
که می توانید دقیق تر آن را از  به طورمفصل انجام-شد 
مطالعه چکیده ی مطالب یا شنیدن صوت جلسات 

متوجه شوید.
سوال: مگر خدا نمی داند ما چه میخواهیم؟ پس این 

یادداشت کردن ها برای چیست؟
نوشته   که  امام صادق)ع( می فرمایند: چیزی  پاسخ: 
است  ذهن  در  که  چیزی  گر  ا و  نیست  پایدار  نشود 
مکتوب  شود، انرژی ذهن تخلیه-می شود و شفافیت 

بیشتر. 
کدام اند؟ معیارهای ازدواج از نظر دین و علم 

1  ایمان و اخلاق: امام صادق)ع( می فرمایند باید فرد 
که  امانتداری و راستگویی سنجید. توجه  شود  به  را 

فرد باایمان لزوما بااخلاق نیست. 
علمی؛  نظر  از  هم  دینی  نظر  از  هم  هم کفوبودن:    2

نه  است  تناسب  به معنی  هم کفو بودن  که  توجه شود 
تشابه.

انواع تناسب:
که در مورد  کلی هشت نوع تناسب وجوددارد  به  طور 

هفت اول مختصرا بحث می شود:
اقتصادی،  کی،  ادرا سیاسی،  نگرشی،  اعتقادی، 

فرهنگی، ظاهری، شخصیتی
1  تناسب اعتقادی: علاوه بر دختر و پسر، خانواده های 
قابل  مطلب  متناسب  باشند.  هم  با  باید  نیز  آن ها 
که در جوامع غرب دو فرد با یکدیگر  اشاره این است 
یکدیگر.  با  خانواده  دو  ایران  در  و  می کنند  وصلت 
است.  اهمیت  دارای  و  مهم  خانواده ها  تناسب  فلذا 
به عنوان مثال توصیه نمی شود دو فرد از دو مذهب یا 

دین مختلف ازدواج کنند. 
ارزش ها  مورد  در  فرد  دو  نظرات  نگرشی:  تناسب    2
وضدارزش ها دارای تناسب باشد؛ مثلا در مورد وجود 

ماهواره در خانه و... . 
که مهم ترین موضوع،  کی: باید دقت کرد  3  تناسب ادرا
اما  تحصیلی  مدرک  نه  است  ک  ادرا و  شعور  و  فهم 
مدرک  ازدواج،  یک  در  که  نمی شود  توصیه  کل  در 
تحصیلی خانم بالاتر باشد یا اینکه بیش از یک مقطع 
اشاره،  قابل  موضوع  داشته باشند.  فاصله  یکدیگر  با 
تحصیلات  میزان  باید  است.  خانواده  دو  تناسب 
متوسط  به طور  و  باشد  تطبیق  قابل  هم  خانواده ها 

به هم بخورند.
خانواده ها  درآمد  میانگین  اقتصادی:  تناسب    4
متناسب  باشد و هم چنین دیدگاه ها و نگاه خانواده ها 
پول  فقط  پسر  گاهی  باشد،  متناسب  باید  زوجین  و 
می خواهد و دختر فقط عشق! اینکه جوان در ابتدای 
ندارد  چندانی  اهمیت  نداشته باشد  خانه  زندگی  راه 
ضروری تر  و  مهم تر  بسیار  خانه  گرداندن  توانایی  اما 

است.
آداب، رسوب، سنت ها  بین  باید  تناسب فرهنگی:    5
داشته  باشد.  تناسب  خانواده  دو  اجتماعی  روابط  و 
ازدواج  موانع  و  مشکلات  درمورد  نظرسنجی  یک  در 
دانشجویی متأهلان بیشتر به تفاوت های فرهنگی و 

مجردان بیشتر به مشکلات اقتصادی باور داشتند.
مختلف  زبان های  با  فرد  دو  ازدواج  مثال  به عنوان 
به شرط  یکیست،  زبان ها  هم  گر  ا نمی شود.  توصیه 

آنکه فرهنگ ها نزدیک باشند.
اختلاف سیاسی خیلی زیاد  نباید  تناسب سیاسی:    6
بسیار  زوجین  که  بوده اند  زیادی  موارد  باشد. 
بوده اند،  خاص  سیاسی  جریان  دو  روی  متعصب 
بحث های  گرفتن  بالا با  و  انتخابات  زمان  در  همواره 
سیاسی با یکدیگر به مشکلات عمده خورده اند و بعد 
خود  عادی  زندگی  به  سیاسی  جو  فروکش-کردن  از 

بازگشته اند.
7  تناسب ظاهری:خداوند انسان ها را زیبا آفریده اما 
تناسب  در  باشد.  بیشتر  کسی  زیبایی  است  ممکن 
چهره.  و  هیکل  قد،  است:  مدنظر  نکته  سه  ظاهری 
کوتاه باشد.  کمی  درمورد قد، یا هم قد باشند یا دختر 
دکتر  جلسات  کامل  صوت  و  کامل تر  توضیحات 
علیها(  الزهرا)سلام الله  هیأت  کانال  در  را  فرهنگ 

دنبال کنید.

تشابه
رضا صانعی پور ازدواج موفق

امیرحسین ذوالفقاری
صلوات ذکر لفظی یا عملی؟

که خداوند و ملائکه اش بر پیامبر  در آیه ی قرآن اینگونه آمده 
صلوات می فرستند، ای مومنان شما هم صلوات بفرستید.

که انسان می تواند مثل خدا انجام دهد) از  کاری است  این 
کند.(! خدا تقلید 

پیامبر  خود  که  آموخت  ادب  پیامبرش  به  خدا 
گر بخواهیم  می فرمایند:»فادبنی ربی فاحسن تادیبی«؛ ما ا
که می  ادب آموز خدا شویم چه باید بکنیم؟ بر طبق این آیه 
گوید:»خدا صلوات میفرستد شما هم صلوات بفرستید«باید 

عمل کنیم.
آیه جالب است و آن در  اما نکته ای در مورد صلوات و این 
که  مورد معنی صلوات است؛ در ترجمه ی این آیه می آورند 
خدا و ملائکه درود می فرستند بر نبی و... این معنی صحیح 
همین  از  قبل  آیه  چند  بعضا«  بعضه  یفسر  »القرآن  نیست؛ 
مَلائِکَتُهُ  وَ  عَلَیْکُمْ  ي  یُصَلِّ ذي 

َ
الّ می فرماید:»هُوَ  قرآن  آیه ی 

کانَ بِالْمُؤْمِنینَ رَحیماً«)  ورِ وَ  لُماتِ إِلَی النُّ
ُ

لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظّ
ج کند شما  43 – احزاب( خدا درود می فرستد بر شما تا خار
که خدا می فرستد  نور؛ پس صلواتی  از ظلمات به سمت  را 
نور است؛ این معنی قرآن  از ظلمات به سمت  برای خروج 
درود  یعنی  می کنیم  معنی  ما  که  آنچه  با  صلوات  برای 
است؛  لفظ  از  مهم تر  معرفت  اذکار،  در  است؛  متفاوت 
از  به معنی خروج  آیات دیگر  و  آیه  این  در  ي«  »یُصَلِّ کلمه ی 

ظلمات به سمت نور است.
استمراریست،  ع  آمده فعل مضار آیه  در  که  ونَ« 

ُ
»یُصَلّ فعل 

یعنی دائما صلوات می فرستد!
خوب اینکه خدا دائما بر پیامبر صلوات می فرستد چه معنی 
ي: برای خروج از ظلمات  می دهد؟) طبق معنی قرآن از یُصَلِّ
که با صلواتی خدا  به سمت نور( پیامبر در چه ظلمتی بوده 

ج شود؟  می فرستد  از آن خار
نور است و سراج منیر  کرم خودش  ا طبق قرآن اصلا رسول 
وَ  نَذِیرًا  وَ  رًا  مُبَشِّ وَ  شَاهِدًا  رْسَلْنَاكَ 

َ
أ ا 

َ
إِنّ بِيُّ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ یَا   « است؛ 

اصلا  احزاب(  45و46   (» نِیرًا  مُّ سِرَاجًا  وَ  بِإِذْنِهِ  الِله  إِلَی  دَاعِیًا 
ندارد؛ خودش ظلمت زداست و سراج  پیامبر ظلمت نفس 
که  است  ظلمت  کدام  و  چیست  این  پس  است.  منیر 
چه  رفع شود؛  ظلمت  این  تا  می فرستد  صلوات  خداوند 
عدم  ظلمت  است:  این  ظلمت  آن  است؟  کار  در  ظلمتی 
الآن  کرم.  ا نبی  به  نسبت  مردم  جهالت  و  پیامبر  شناخت 
آیه را معنی کنیم: خدا و ملائکه اش دائما دارند پیامبر را به 
عالم معرفی می کنند، ای مومنان شما هم بر پیامبر صلوات 
بفرستید) یعنی پیامبر را به عالم معرفی کنید و ظلمت جهل 

را به شناخت تبدیل کنید(.
مورد  در  پیامبر  همسر  از  است؛  پیامبر  معرفی  قرآن  اساسا 
گر قرار بود   گفت:»کان خُلُقُه القرآن ،پس ا ایشان سوال شد؛ 
ناطق  قرآن  پیامبر  یعنی  مکرم«  نبی  می شد  برود  راه  قرآن 

است و همچنین اهل بیت ایشان.
دٍ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ

ّ
گوییم » ا للَ ما در صلوات می 

« فعل صَلِّ امر است، یعنی خدایا پیامبر را به ما معرفی کن. 
مؤمن  وظیفه ی   » مَلائِکَتَه...  وَ  الَله  إِنَّ   « آیهی  اساس  بر   
که می فرستیم  صلوات فرستادن بر نبی است و ما با صلواتی 
که: خدایا پیامبر و آلش را به ما معرفی کن  از خدا می خواهیم 

کنیم. تا ما هم او را معرفی 
عملی  ذکر  صلوات  فرمودند:»  بهجت)ره(  آیت الله  مرحوم 
که  از معنی صلوات داده شد حال  است «؛ با توضیحی قرآنی 
بهتر معنی صلوات ذکرعملی است را درک می کنیم؛ علمای 
گناه نکردن ذکر عملی  کید بر ذکر عملی دارند؛ مثلا  اخلاق تا
اذکار عملی  از همین  نیز یکی  است و صلوات )معرفی نبی( 

است؛ بلکه بالاترین ذکر عملیست. 

غ التحصیل  فار قاسمیان  حجت  الاسلام والمسلمین 
غ التحصیل  فار شریف،  دانشگاه  عمران  کارشناسی 
قم،  دانشگاه  از  فلسفه  ارشد  کارشناسی 
استاد  قم،  علمیه ی  حوزه ی  غ التحصیل  فار
صنعت،  و  علم  و  شریف  امیرکبیر،  دانشگاه های 
مؤسس  و  مدیر  و  حوزوی  مختلف  دروس  استاد 
مدرسه ی علمیه مشکات است. او همچنین صدای 
تخصصی  صورت  به  را  آواز  و  دارد  دلنشینی  بسیار 
خوبی  فوتبالیست  قاسمیان  حاج آقا  کارکرده است. 
هستند و قاری برجسته ی قرآن و پای ثابت بسیاری 
از اردوهای جهادی نیز می باشند. ایشان هم چنان 
در  و  دارند  شریف  دانشگاه  با  مستمری  ارتباط 
دانشگاه  مسجد  در  محرم  ایام  مذهبی  مراسمات 

سخنرانی می کنند.

رشته ی  در   ۱۳۶۶ سال  در  او  شد.  متولد  اردبیل  در   ۱۳۴۸ سال  در  دایی  علی 
در  فوتبال  بازی  دلیل  به  اما  پذیرفته شد،  شریف  دانشگاه  در  عمران  مهندسی 
کرد و  کنکور شرکت  گزینش ورود به دانشگاه رد شد ولی در سال ۱۳۶۷ دوباره در 
این بار در رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. او پس از 
عضویت در تیم های خارجی، به عنوان اولین بازیکن ایرانی به تیم »بایرن مونیخ« 
آلمان پیوست و با این تیم به قهرمانی بوندس لیگا دست یافت. علی دایی ۱۴۹ بار 
گل به ثمررساند و در سال ۱۹۹۹ بازیکن  در تیم ملی به میدان رفت و بیش از ۱۰۰ 

سال آسیا شد.

در   ۱۳۴۷ سال  در  یزدانیان  پیمان 
پیانو  فراگیری  او  به دنیاآمد.  تهران 
از  پس  و  آغازکرد  شش سالگی  از  را 
صنعتی  دانشگاه  از  فارغ التحصیلی 
صنایع،  مهندسی  رشته ی  در  شریف 
بطور  را  موسیقی  زمینه ی  در  فعالیت 

جدی ادامه داد.
وی در سال ۱۳۷۷ موفق به کسب 
رتبه ی نخست در کنکور موزیکال 

فرانسه در رشته ی نوازندگی پیانو شد.
یزدانیان در سال های اخیر آهنگسازی 

فیلم های کارگردان های سینمای 
ایران از جمله مسعود کیمیایی، 

عباس کیارستمی و کمال تبریزی را 
برعهده داشته است.

این آهنگساز و موزیسین 
و نوازنده ی 

پیانو همچنین 
سازنده ی موسیقی 

متن فیلم کوتاه 
»تولد نور« ساخته ی 

عباس کیارستمی برای 
افتتاحیه ی جشنواره ی فیلم »لوکارنو« 

سوئیس است.

رضا امیرخانی در سال ۱۳۵۲ در تهران متولد شد. کودکی اش را در محله ی بیست وپنج شهریور تهران 
سپری کرد. دوره ی راهنمایی و دبیرستان را در دبیرستان علامه حلی تهران گذراند و در سال ۱۳۷۰ وارد 
دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف شد. علاقه مندی ادبی او از شب های شعر انقلاب 
اسلامی در دبیرستان علامه حلی شروع شد و از همان اواخر دوران دبیرستان نوشتن را آغازکرد. حاصل 
رضا  اثر  دیگر  منتشرشد.  در سال ۱۳۷۴  که  بود  »ارمیا«  نام  به  امیرخانی  رمان  اولین  قلم زدن ها  این 
امیرخانی در سال ۱۳۷۸ با نام »من او« منتشرشد. وی برای نوشتن »من او« نزدیک دو سال از عمرش را 
وقف مطالعه ی آثاری درباره ی تهران قدیم کرد. این رمان از پرخواننده ترین رمان های دهه ی هشتاد ایران 
بود. امیرخانی دارای مدرکِ خلبانی شخصی می باشد و در سال ۷۱ جوان ترین خلبان شخصی کشور بود.

از مشاهیر شریف
محمد شهیدی

مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی...


